
   2زبان عربي 

 تُنفقوا: انفاق كنيد ») / 2«د رسيد (رد گزينه يـ لن تنالوا: نخواه» 1« گزينه -1
  »)3«تحبون: دوست داريد (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  (رد گزينه

  ـ ترجمه) (آسان) 4(پورمهدي) (درس 

 كرده اند: آشكار نيقد ب») / 3«و » 1«هاي  ـ أثّرت: تأثير گذاشت (رد گزينه» 4« گزينه -2
 : ابعاد اين تأثير (رد ساير گزينه ها)  أبعاد هذا التأثير(رد ساير گزينه ها) /   

  ـ ترجمه) (آسان) 4(پورمهدي) (درس 

اش (رد گزينـه   صـدقه: راسـتگويي  ») / 3«و » 1«هـاي   رسد (رد گزينـه  ـ يبلغ: مي» 4« گزينه -3
  ـ ترجمه) (متوسط) 5ي) (درس (پورمهد »)3«و » 1«هاي  رسد (رد گزينه لا يبلغ: نمي») / 2«

: دربرمي») / 3«ـ هذا الكتاب: اين كتاب (رد گزينه » 2« گزينه -4 1«گيـرد (رد گزينـه    يضم / («

هـاي   تغيرت أصواتها: صداهايش تغيير كـرده (رد گزينـه  ») / 3«المعرّبة: عربي شده (رد گزينه 
  ـ ترجمه) (دشوار) 4(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«

: بـه  ») / 4«و » 3«هاي  : كلمه هاي داخل شده (رد گزينهلةخيلدّكلمات االـ » 2« گزينه -5 بصورةٍ
لا تتصورونه: آن را تصور نمي كنيد (رد گزينـه هـاي   ») / 4«و » 1«شكلي كه (رد گزينه هاي 

  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس  »)4«و » 1«

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1« گزينه -6

  دوستم از شر گناهانش رهايي يافت. با گذشت ايام»: 2«گزينه 

  خواهد كه شما را در حالت بحراني قرار دهد. خدا نمي»: 3«گزينه 

  كه آن براي شما بهتر است.  چه بسا از چيزي بدتان بيايد، درحالي»: 4«گزينه 

  ـ ترجمه) (دشوار) 5و  4(پورمهدي) (درس 

 » يل ندارند.ها به آن م وزند كه كشتي بادها به سويي مي«ـ » 3« گزينه -7
  ـ ترجمه) (متوسط) 5و  4(پورمهدي) (درس 

شارژ كنم: أشـحن  ») / 4«و » 1«هاي  ـ اعتبار مالي تلفنم: رصيد جوالي (رد گزينه» 3« گزينه -8
  ـ تعريب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس  »)4«و » 2«هاي  (رد گزينه

  ترجمه متن:

كـرد و بـه    ز روزها در دريا شنا ميشود كه يك جوان بسيار دروغگو بود و در يكي ا حكايت مي
زد پس دوستانش به سوي او شـتافتند تـا او    كرد و دوستانش را صدا مي غرق شدن وانمود مي

كه به او رسيدند به آنان خنديد. اين كار را سه بار تكرار كرد و در بار  را نجات دهند و هنگامي
به صدا زدن دوسـتانش كـرد    چهارم موج بالا آمد و نزديك بود كه جوان غرق شود پس شروع

كه يكي از مـردم بـه    گويد پس به او توجه نكردند تا اين اما آنان پنداشتند كه دوباره دروغ مي
سوي او شتافت و او را نجات داد پس جوان به دوستانش گفت: نتيجه كارم را ديدم پس بعـد  

 از امروز دروغ نخواهم گفت.
  ها: ـ ترجمه گزينه» 4« گزينه -9

  دوستان فهميدند كه دوستشان بسيار دروغگو است.»: 1«گزينه 

  يكي از مردم اين جوان بسيار دروغگو را نجات داد.»: 2«گزينه 

  جوان در نهايت از كار زشتش پشيمان شد.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس تر از پنج بار دروغ گفت.  جوان بيش»: 4«گزينه 

  :ها ـ ترجمه گزينه» 2« گزينه -10

  دوستان هرگز به سوي جوان نرفتند.»: 1«گزينه 

  جوان در سخنش راستگو نبود.»: 2«گزينه 

  اين جوان روز جمعه در دريا شنا كرد.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (دشوار) 5(پورمهدي) (درس دوستان جوان در نهايت او را نجات دادند. »: 4«گزينه 

  ها: ؟ ترجمه گزينهـ براي چه جوان دوستانش را صدا زد» 2« گزينه -11

  تا با هم بخندند.»: 1«گزينه 

  تا او را از غرق شدن نجات دهند.»: 2«گزينه 

  تا به سوي يكي از مردم بشتابند.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (آسان) 5(پورمهدي) (درس تا نتيجه كارها را ببينند. »: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1« گزينه -12

  »ش هـ د«مزيد ثلاثي و أصله : »ش د ت«ي و أصله مجرّد ثلاث»: 2«گزينه 

  للمتكلّم: للغائب»: 3«گزينه 

  نيست.  : مضارعه علي وزن اُفاعلُ / شرطية: مضارعه علي وزن نُفاعلُ»: 4«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (آسان) 5(پورمهدي) (درس 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3« گزينه -13

  نيست.: اسم المبالغةجمع مكسر / : جمع سالم»: 1«گزينه 

  مجرور بحرف الجرّ: إليه نيست / مضاف: اسم الفاعل»: 2«گزينه 

  مجرور بحرف الجرّ : إليه معرب / مضاف: نيست / مبني: اسم المبالغة»: 4«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

  گذاري) (متوسط) ـ حركت 5و  4مهدي) (درس (پورتَعلُّمِ : يساعدني / تُعلِّمِ: ـ يساعدني» 2« گزينه -14

كنـد   آن را وصف مي» يقذفه«يك اسم نكره است كه جمله » نور«ـ در اين گزينه » 4« گزينه -15
  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  كه در واقع يك جمله بعد از اسم نكره آمده است.

ترتيب اسم معرفه آمـده:   ها به ينهـ در اين گزينه اسم معرفه نيامده، اما در ساير گز» 3« گزينه -16
 معرفه به ال : معرفه به علم / الأساتذة: معرفه به ال / سمنان: الفارسية ـ العربية

  ـ قواعد) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس 

 آيد. اسم خاص است كه معرفه به علم به حساب مي» فرعون«ـ در اين گزينه » 3« گزينه -17
  )ـ قواعد) (آسان 4(پورمهدي) (درس  

  ها: ـ در اين گزينه بعد از اسم نكره جمله نيامده كه آن را وصف كند. بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 18

: اسم نكره / ينتفع: جمله»: 2«گزينه  عالم  

: اسم نكره / قد ساعدني: جمله»: 3«گزينه    زميلاً

: جمله »: 4«گزينه  اسم نكره / يضم :   )ـ قواعد) (متوسط 5(پورمهدي) (درس كتاباً

هـا   اما در ساير گزينـه  .فعل مجهول است »شود تغسل: شسته مي«ـ در اين گزينه » 4« گزينه -19
  ـ قواعد) (متوسط) 7(پورمهدي) (پايه دهم ـ درس   است.فعل معلوم آمده 

فعـل  ها  ، اما در ساير گزينهفعل متعدي است» يصلح: اصلاح كند«ـ در اين گزينه » 2« گزينه -20
 ـ قواعد) (آسان) 7(پايه دهم ـ درس  (پورمهدي) .لازم آمده است

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


